
دومی: بچه‌ها این قضیه به جای ایــن کار، اون کار رو 
بکنین داره به جاهای جالبی می‌رسه.

اولــی: تعارف نکن، بفرمایید شــما ســتون رو شــروع 
کنین!

دومــی: خیلی هیجــان‌زده بــودم، ببخشــید. اجازه 
هســت خبر رو بگم؟ نایب رئیــس اتحادیــه باغداران 
درباره افزایش قیمت موز گفته: »گرچه طی سال‌های 
اخیر موز در سبد میوه خانوار در مجالس و مهمانی‌ها 
مرســوم شــده اســت، اما خاصیت برخــی میوه‌های 

داخلی همچون سیب به مراتب بالاتر است.«
سومی: به زبون ســاده یعنی حالا که موز گرون شده 
و ما هم کاری از دســت‌مون برنمیــاد و فقط می‌تونیم 

نگاهتون کنیم، مردم به‌جاش سیب بخورن؟

دومی: قربون نگاه زیباشــون، دقیقــا همینه! همون 
جریانی که با جمله معروف وزیر بهداشت قبلی شروع 
شــد که به‌جــای فیزیوتراپی گفــت »خــودت بمال«، 
بعدش هــم رئیــس روابط عمومــی وزارت بهداشــت 
به‌خاطر گرانــی و نبود کره گفت »مــردم به‌جای کره، 
آووکادو، روغــن زیتــون، آجیــل و ماهی‌هــای چــرب 

مصرف کنند«!
سومی: عالی شد. گوشت قرمز که گرون شد، گفتن 
مردم مرغ بخورن. مرغ که گرون شــد، گفتن پاهاش 
یــا تخم‌مرغــش رو بخورین. اونــا هم که گرون شــدن 
گفتن ماهی بخورین. بعد گفتن ســویا بخورین. سویا 
نایاب شد گفتن حبوبات بخورین. بعدش گفتن میوه 
بخورین هم ارزون‌تره هم نفخش کمتره. حالا که میوه 

گرون شده از موز رسیدیم به سیب.
دومی: چند وقت دیگه همین سیب هم گیرمون نمیاد 
میگن لازم نیســت هواییش رو بخورین، زمینیش هم 
همــون خاصیــت رو داره، ولی قبلش خــوب گلش رو 

بشویین و با پوست نخورین ها!
اولی: لازم نیست دیگه خیلی دقیق پیش‌بینی کنی!

سومی: می‌ترسم بعدش مثل جریان کمبود انسولین که 
سخنگوی ســازمان غذا و دارو گفته بود »دوزش رو کمتر 
کنین«، از سیب‌زمینی کامل هم برسیم به ورقه و خلالش!

اولی: حالا وقتی شــش ماه دیگه به جای حق‌التحریر 
ایــن مــاه، بهتــون چیپــس و پفــک و پف‌فیــل دادن، 
می‌فهمین هر چیزی که ما به شوخی میگیم، ممکنه 

یه روزی به حقیقت بپیونده!
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ای صاحــب فال، دیــدی بالاخــره عمرت قــد داد و 
خبــر واکســن کرونا را هــم شــنیدی؟ حــالا این که 
هنوز خودش را ندیدیم مهم نیســت. چشــم به هم 
زدیم سالگرد کرونا شد، دو تا پلک دیگر بزنیم هم 
واکســنش را می‌زنیم. فقط حواســت باشــد خیلی 
سریع چشم به هم نزنی و همزمان فاصله اجتماعی 

و ماسک و شستن دست را هم فراموش نکنی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال از دست پدرش 
حرص می‌خورد!

مادرُم زنــگ زد که: »مو دیگه خِســته رفتُــم، به اینجام 
رســیده، یا جای مویه تو ای خانه یا جای ای...« گفتُم: 
»مادر قشنگُم، چی شــده باز؟ جمال اذیت‌تان کرده؟ 
خب حــق دره بچــه، چندماهه مانــده تو خانــه، زده به 
ســرش، تِلواســه گیریفته. حالا میِم دنبالش مبرمش 
یَگ دورش مدم کــه آروم بیگیره...« مــادرُم گفت: »نِه 
بابا بچه‌ام جِمال که ماهــه قربونش بــرُم، آقاته مگُم!« 
اِنا حالا خوب رفــت. خنده‌ام گیریفــت و گفتُم: »خیره 
ایشــالا! چی کارش درن پیرمرده؟ از بس ماندن خانه 
وَردل هم به دســت و پــای هم مِپیچن.« مــادرُم گفت: 
»اولا که درســت صحبت کن، آقات مگه پیره؟ بعدشم 
چینگ‌چینگ کردنش با مو که چیز جدیدی نیســت، 
از اول ازدواج‌مان همی بــوده. ای روزا دره مو ره دیونه 
مکنه از بس که به حرفــام گوش نِمــده.« گفتُم: »خب 
لابد شما هی اُرد مِدن اویم دگه جوون نیست و عاصی 
مره...« باز عصبانی شد و گفت: »یعنی چی آقات جوون 
نیســت؟ از صدتــا جوونــای روغن‌نباتی مثل شــماها 
جوون‌تره! گرچه الان همو روغن‌نباتی هم قیمت روغن 
حیوونی زمان ما رفته! آقات از بس پروتکل‌ها ره رعایت 
نمکنه دره مو ره پیر مکنــه!« با خنده گفتُم: »شــما که 
هنوز اول چل‌چلی‌تانه! بعدشم چی ره رعایت نمکنه؟« 
دوباره واضح گفت: »پروتکل‌ها ره! از صبح که ورمخزه 
مِره بیرون، مو و بچه‌ها جون‌زارش مِرم که ماسک بزن، 
به‌زور یَگ ماســکی که سه هفته‌یه اســتفاده مکنه از تو 
جیبش درمیاره و الکی مزنه رو دهنش و دماغش بیرون 
ممانه . بعد که خوب تو شــهر چرخید و ظهر آمد خانه، 
باز باید به‌زور بفرســتمش بره دســت هاشــه بوشوره و 
لباساشه عوض کنه و...« گفتُم: »اصلا بری چی از خانه 
مِرن بیرون؟ مو که نوکرتان هستُم و هرچی لب تر کنن 
براتان مخرُم.« مادرُم گفت: »آقاته که مِشناسی، مِگه هر 
وقت از پا افتادُم بعد بچه‌هام برام خرید کنن. آبنباتشه 
حتما باید بره از رفیقش او سر شهر بخره. سنگک ره باید 
بره از نونوایی محل بچگیش بخره. شیر فله ره باید بره 
از قومش بیگیره... انگار تو محل مُغازه نیست.« گفتُم: 
»حالا شما حرص نخورن، چشم، باهاشان حرف مزنم. 
قربون مــادر گلُم برم« خدا ره شــکر یَگ کم آروم شــد. 
ولی امان از دســت پدر و مادرای حــرف گوش‌نکن که 

بچه‌هاشانه پیر مکنن. ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

این به جای اون!
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 دستگاه هشدار 

 فاصله اجتماعی 

که با نزدیک شدن 

افرادهشدار می دهد

روحانی: ما یک قران هم از بانک مرکزی 
نگرفتیم. از مردم قرض گرفتیم با سود به آن‌ها 

پس می‌دهیم

مردم: آدم لذت می‌بره از این صداقت، 
اصلا کی از شما سود خواست؟!

 تعجب رئیس پلیس پایتخت از شمشیر
 یک زورگیر

جکی چان و سلمان خان:
 استفاده از این شمشیرها تو فیلم‌های 

ما هم قفله!

وزیر بهداشت: به جرئت می‌گوییم که تا این 
لحظه ردپایی از ویروس کرونای انگلیسی در 

کشور نداشتیم

دارکوب: فکر کردین این پدرسوخته 
از خودش رد پا می‌گذاره؟!

قوی سفید سوگوار باعث تاخیر ۲۳ قطار در 
آلمان شد

شکارچی وطنی: چقدر این 
خارجی‌ها سوسولن!

شورای رقابت گرانی خودرو را تصویب کرد

دارکوب: رفاقت سر جای خودش، 
رقابت هم جای خودش!

سخنگوی دولت: حاضرم به عنوان داوطلب 
واکسن ایرانی را تزریق کنم

دارکوب: به جای این داوطلب 
بشین بهمون یاد بدین چطوری 

دخل و خرج‌مون رو هماهنگ کنیم!

نیسان وانت از چرخه تولید خارج می‌شود

پیکان: بیا سوته‌دلان گرد هم آییم!

انتشار سلفی عوامل سریال گیسو، بدون توجه 
به شرایط کرونایی

دارکوب: لابد بازیگرها هم نمی‌گیرن؟!

!

پیرزن خطاب به سخنگوی دولت: ببین پسرم... دو صد گفته 
چون نیم کردار نیست

-از کرونای جهش یافته می ترسه؟
+نه، فکر کنم از قیمت پودر لباس شویی می ترسه!

دستگاه برای 
مردم هشدار 

میده، خودم برای 
مغازه ها!

در رثای برنج!

قاشقی از لب دیسش نچشیدیم و برفت
»روی مه‌پیکر او سیر ندیدیم و برفت«!

خواستیم از سر دیسش دو سه کفگیر کشیم
ناگهان غیب بگشت و نکشیدیم و برفت!

رفت آن یار گران‌قدر چنان تند و سریع
 که من و معده به گردش نرسیدیم و برفت!

آن‌قدَر گشت گران یک شبه حتی دو سه سیر
هم از آن کیسه اعلا نخریدیم و برفت!

همره مرغ پرید از سر این سفره ما
 ما زمین‌گیر گرانی، نپریدیم و برفت!
بی‌وفا گرچه شد و از من و ما دل ببرید

لحظه‌ای هم دل از او ما نبریدیم و برفت!

مجید رحمانی صانع

آیا کارمندان باید از دولت برای 
دریافت سر موعد حقوق تشکر کنند؟

بابت مزد شغل‌مان مرسی
از برای حقوق‌مان مرسی

بهر آب و هوا و اکسیژن
و گیاه و درخت‌مان مرسی

کار ما محض شادی و تفریح
وضع‌مان خوب این‌چنان، مرسی

بابت داده و نداده او
و هر آن‌چه گرفت‌شان مرسی

پول‌مان ارزشش کمی، کم هست
عوضش ارزمان گران، مرسی!

دوش شخصی به دلبرش می‌گفت
جهت ابروی کمان مرسی!
فصل پاییز گشته است تمام

جیب‌مان همچنان خزان، مرسی
از تلاش زیاد مسئولین

که نداریم از آن نشان، مرسی
فردی آمد قلم ز من بگرفت

و به گوشم بشد بیان: مرسی!

شیما اثنی عشری


